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۲۶ رمضان ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۴۸

شــخصی که می‌داند خداوند همه امور زندگی وی را می‌شناسد 
و می‌داند‌، رفتار خویش را بر اساس آن تنظیم می‌کند. این‌گونه 
اســت که از فقر و نداری خود نمی‌هراسد و به قسمت حکیمانه 
الهی دل خوش مــی‌دارد و رضایت خدا را می‌جوید. بنابراین به 
آرامشی خاص دســت می‌یابد و حزن و اندوهی برای از دست 

رفته‌ها و ترسی برای آینده ندارد.

ایمان مؤمنان به علم همه‌جانبه خداوند اســت که تحمل مصیبت‌ها را برای آنان آســان می‌کند و پایداری و 
شکیبایی در برابر مشــکلات را در آنها پدید می‌آورد و افزایش می‌دهد. از این رو ایشان همواره در آرامش 
روحی به سر می‌برند و مصیبت و گرفتاری‌، آنان را تکان نمی‌دهد تا چه رسد که از پا در آورد. در مقابل، کسانی 
که به خداوند این‌گونه باور ندارند و یا متوجه علم شــهودی الهی نیستند همواره در تشویش و اضطراب و 
نگرانی به سر می‌برند و دلهره، همه وجودشان را در بر می‌گیرد و آرامش و آسایش خود را از دست می‌دهند.

ریشه تقوا را باید در اعتقاد و توجه آدمی به علم شهودی و همه‌جانبه 
خداوند به همه اعمال و رفتار آدمی دانست، زیرا در این حالت است 
که آدمی می‌کوشد تا از هر آنچه زشت و پلید است دوری کند و به خود 
اجازه ندهد تا اقدام به کارهای زشت نماید. در حقیقت علم آدمی و 
توجه وی به علم شهودی خدا موجب می‌شود تا خود را محدود سازد 

و سپری برای خود بسازد تا زشتی‌ها به وی و درونش نفوذ نکند.

اگر کسی متوجه این نکته شود که خداوند به همه اعمال ریز و 
درشــت و درون و بیرون وی آگاهی و علم شهودی دارد و ناظر 
رفتارها و کردارهای اوست‌، هرگز در دام خودستایی و سرمستی 
و دیگر رفتارهای زشت نمی‌افتد. چنین توجهی موجب می‌شود 
تا از جنگ و جهاد به بهانه‌هــای واهی و باطل نگریزد و در پی 

هواهای نفسانی نرود و مطیع آن نشود.

پرسش و پاسخ

با توکل بر خدا زانوی اشتر ببند
مردی آمد خدمت پیامبراکرم)ص( و شتر خودش را عقال نکرد.  )یعنی 
زانو بند شــتر را که طبق معمول می‌بندند نبست( آمدند از او پرسیدند 
شــترت را چکاری کردی؟ گفت: همان جا بیرون مسجد رهایش کردم. 
گفتند: عقال کردی یا نه؟ گفت: نه. به خدا توکل کردم. پیامبرگرامی)ص( 
به او فرمود: »اعقل توکل« شترت را ابتدا عقال کن )ببند( بعد هم توکل 
کن )با توکل زانوی اشتر ببند( یعنی کاری را که از خودت ساخته است، 

خودت باید انجام دهی. )1(
____________

1- عوالی اللعالی، ج1، ص 75

راهی از دل با خدا
هرکســی از دل خود با خدا راه دارد. دری از همه دل‌ها به سوی 
خدا هســت. حتی شقی‌ترین افراد در موارد گرفتاری و ابتلا در وقتی 
که اســباب و علل به کلی از آنها منقطع می‌شود تکانی می‌خورند و 
به خدا التجا می‌برند. این یک میل فطری و طبیعی اســت در وجود 
انســان. پرده گناه و شقاوت گاهی روی آن را می‌گیرد. در سختی‌ها 
که پرده زایل می‌شــود، خود به خود این میل تحریک می‌شود و به 

هیجان در می‌آيد. )1(
____________

1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری‌)ره( ص 236

ارکان ایمان
قال الامام علی)ع(: »الایمان له ارکان اربعه: التوکل علی‌الله و 
تفویض الامر الی‌الله و الرضا بقضاء الله و التسلیم لامرالله عزوجل«.

امــام علی)ع( فرمــود: ایمان چهار رکــن دارد: 1- توکل بر خدا 
2- واگذاری کار به خدا 3- راضی بودن به قضای خدا 4- و تســلیم 

بودن در برابر فرمان خداوند عزوجل. )1(
____________

1- الکافی، ج 2، ص47

توکل و آثار آن
پرسش:

توکل چیســت و چه آثار و برکاتی را در زندگی انسان به 
ارمغان می‌آورد؟

پاسخ:
از منظر آموزه‌های وحیانی اســام یکی از سرمایه‌های سعادت و 
موفقیت در انسان توکل است. اما در نقطه مقابل مخالفین بحث توکل 
و رضــا و قناعــت و زهد و بی‌رغبتی به دنیا را از آموزه‌های تخدیری 

می‌دانند که انسان را به عقب و قهقرا سوق می‌دهد.
مفهوم توکل

اینکه بحث توکل جنبه سازنده و تکامل‌آفرین داشته باشد یا اینکه 
جنبه منفی و تخدیری بستگی به نوع تفسیر و معنایی است که ما از 

بحث توکل ارائه می‌دهیم.
1- تفسیر اول: توکل از ماده وکالت است یعنی اینکه انسان کار 
خــودش را به دیگری واگذار کند و وکالت دهد. حال دیگری هرکه 
می‌خواهد باشد. توکل به خدا یعنی اینکه انسان کار را از دوش خودش 
بردارد و برعهده خدا بگذارد. وقتی بشر به این حال درآمد که در هر 
موضوعی به جای اینکه به نیروی خودش تکیه کند و اعتماد به نفس 
داشته باشد، و از خود و توانمندی خودش بهره گیرد می‌گوید من به 
او واگذار کردم و او خودش درست می‌کند. نتیجه این تفکر این است 

که انسان یک موجود صددرصد مهملی از آب درمی‌آید.
2- تفسیر دوم: معنای توکل این نیست که انسان به کسی وکالت 
دهد که کارهای او را انجام دهد یا مثلا خدا را در انجام وظیفه نایب 
بگیــرد و هر کاری را که می‌خواهد انجــام دهد بگوید به جای من 
خدا انجام می‌دهد. بلکه وظیفه و تکالیف انسان‌ها همیشه سر جای 
خودش هســت. انسان‌ها در زندگی فردی و اجتماعی خود همیشه 
بر ســر دوراهی‌ها قرار می‌گیرند به طوری که یا باید وظیفه اخلاقی 
خودش را که وجدانش، عقلش و دین و مذهبش حکم می‌کند انجام 
دهد یا راه دیگری را پیش بگیرد که در آن راه منافعش بهتر تامین 
می‌شود و خیلی با موازین عقل و منطق و دین هم سازگاری ندارد! 
مانند کارمندی که می‌تواند راه امانت، تعهد و صداقت و وجدان کاری 
را انتخاب کند که برحسب ظاهر منافعی در کارش نیست و یا اینکه 
راه باطلی را پیش بگیرد و از راه زد و بند و رشــوه و دزدی به منافع 
بیشتری دست یابد؟ انسانی که با این دوگانه مواجه می‌شود با خودش 
فکر می‌کند که آیا در عالم قدرت و نیرویی هست که اگر انسان دنبال 
حق و حقیقت برود او را تحت حمایت خودش قرار دهد و در مقابل 
نیروهای شیطانی یاری کند یا نه؟ پس ما در اینجا دو نوع طرز تفکر 
داریم. یکی اینکه به این قدرت ماورایی و خالق کل هستی تکیه کنیم 
و نصرت و حمایت او را جلب کنیم یا اینکه به منافع زودگذر مادی و 
محسوس و ملموس بسنده کنیم و به هر شکل ممکن برای رسیدن 
به آن اقدام نماییم؟ مفهوم واقعی توکل تفسیر اول را تایید می‌کند. 
ما یک توکیل داریم که معنایش همان واگذار کردن کارها به وکیل 
است. اما توکل عکس آن است یعنی اینکه من وظایف و تکالیف خود 
را انجام می‌دهم با اتکا به پروردگارم. لذا توکل همیشه بالفظ علی به 
کار می‌رود »توکلت علی‌الله« لذا توکل همیشه در انجام کارهای مثبت 
و تکالیف الهی است نه اعمال منفی و ضد ارزشی که کسی در این‌گونه 

اعمال نمی‌گوید »توکلت علی‌الله«.
ارکان توکل

تــوکل ارکانی دارد که به برکت آنها مفهوم واقعی توکل عینیت 
پیدا می‌کند و محقق می‌شود.

1- رکن اول توکل این است که آرمان‌ها و اهداف انسان مقدس 
باشد و انسان به خاطر آن اهداف مقدس کاری را انجام می‌دهد و یا 

ترک می‌کند.
2- رکن دوم این است که انسان در راه این آرمان‌ها و اهداف مقدس 
سعی و تلاش و مجاهدت نماید و بدون تلاش و کوشش توکل معنا و 

مفهومی نخواهد داشت و آثاری بر آن مترتب نخواهد بود.
3- رکن ســوم توکل این است که انجام فعالیت‌ها و تلاش‌های 
انســان مقرون به اخلاص و خلوص نیت و لله و فی‌الله باشد نه برای 

هواهای نفسانی و شائبه‌های مادی و دنیوی!
بنابرایــن اهداف و آرمان‌های مقدس، مجاهدت در جهت نیل به 
آن آرمان‌ها و اهداف و خلوص نیت در مسیر انجام فعالیت‌ها سه رکن 

اساسی توکل به حساب می‌آید.
توجیه فلسفی توکل

از نظر فلسفی توجیه توکل این است که دنیا یک واحد جاندار و 
ذی‌شعور است. این واحد ذی‌شعور نسبت به افرادی که در راه حقیقت 
فعالیــت می‌کنند و افرادی کــه در راه باطل و غیرحقیقت فعالیت 
می‌کنند، بی‌طرف و متساوی نیست. این روح و حقیقت توکل است. 
به عبارت دیگر اگر انسانی در راه آرمان‌ها و اهداف مقدسش فعالیت 
کند و نیتش خالص باشــد، جهان کور و کر و بی‌طرف نیست، بلکه 
حمایت، نصرت و تایید می‌کند. و بالعکس اگر کسی در مسیر باطل و 
غیرحق و حقیقت فعالیت کند، جهان هستی و خالق آن در برابر او نه 
تنها یاری‌کننده نیست بلکه او را شدیدا معاقبه خواهد کرد. بنابراین 
آثار و برکات توکل در یک کلام این اســت که نظام هســتی با همه 

مؤلفه‌هایش در خدمت فرد توکل‌کننده با آن سه رکن خواهد بود.

یکی از صفات اصلی که برای خداوند 
گفته می‌شود، علم است. علم خداوندی 
همانند حیات، قدرت، اراده، سمع، بصر و 
کلام از صفات ذاتی خداوندی است. همه 
صفات دیگر الهی از این صفات نشــات 

می‌گیرد. 
از این رو مسئله علم الهی، به تفصیل 
و تحلیل شــده است؛  تبیین  قرآن  در 
زیرا تاثیرات شــگرفی در هستی به جا 

می‌گذارد.
آگاهی و توجــه آدمی به صفت علم 
الهی با تمام ویژگی‌های آن یکی از عوامل 
کلیدی در سرنوشت بشر می‌باشد؛ زیرا 
ایــن توجه و آگاهی اســت که بینش و 
نگرش جدیدی برای آدمی پدید می‌آورد 
و باعث می‌شود رفتار و کردار دیگری را 

در پیش می‌گیرد. 
اگر بشــر بپذیرد که خداوند دارای 
علم و آگاهی مطلق و کامل به هر چیزی 
است و باور داشته باشد که: » و هو بکل 
شــی علیم« چنان‌که آیه 29 سوره بقره 
بر آن تاکید دارد، در آن صورت تحول و 
دگرگونی شگرف در رفتار و کردار آدمی 
زمانی  با  متفاوت  بسیار  که  بروز می‌کند 
خواهد بود که چنین علم و دانشی برای 
انسان وجود نداشــته و یا توجه به این 

مهم نکرده بود.
نویســنده در این مطلب با استناد به 
آیات قرآن‌، درباره آثار توجه انســان به 
علم خداوند نسبت به همه چیز و باور به 
اینکه عالم محضر خداست چه نقشی در 

زندگی دارد سخن گفته است.

خواندن قرآن بدون فهم معاني کلمات 
وقتي ما معاني کلمات قرآن را نمی‌دانيم آيا خواندن آن فايده‌اي دارد؟ آيا خواندن و ختم 

در ماه رمضان بدون فهم و درک حقايق آن باز ثواب دارد؟
قرآن غذاي روح است و فکر و سفره‌اي است گسترده و متنوع، متناسب با گستردگي و تنوع نياز انسان؛ 
پس تناول اين غذا که در تلاوت، تدبر و عمل است بر همه جسم‌ها ضرورت دارد که روح را پرورش دهد 
و براي بهره بردن از اين غذاي بي‌نقص مراحلي وجود دارد که هر کس به اندازه توان خود از اين سفره 
بهره مي برد. با نگاهي به روايات اسلامي مشخص مي شود که نه تنها خواندن قرآن بلکه نگاه کردن به 

نوشته‌هاي آن نيز اجر و پاداش دارد.
مراحل بهره برداري از قرآن

 در اين نوشتار مراحل بهره برداري از قرآن را در چهار مرحله مي‌آوريم تا هرکسي به اندازه توانش 
اين مراحل را طي کند:

1. نگاه کردن به قرآن 
در روايات اسلامي نگاه کردن به صفحات قرآن خود عبادت است، بنابراين اگر کسي سواد لازم براي 
خواندن قرآن هم نداشته باشد مي‌تواند وضو گرفته و قرآن را باز کند و به نوشته‌هايش نگاه کند. به دو 

نمونه از اين روايات اشاره مي‌شود:
يک: ابي ذر غفاري از رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل مي کند که آن حضرت فرمود: نگاه 

کردن در قرآن عبادت است.)1(
دو: امام زين العابدين ـ ع ـ فرمود: نگاه کردن به قرآن بدون آنکه بخواند، عبادت است.)2(

نتيجه اينکه حتي افراد بي سواد نيز مي‌توانند از قرآن کريم بهره برند، البته نگاه کردن منحصر به 
اين افراد نيست.

2. خواندن قرآن 
 دومين مرحله بهره‌وري از قرآن، خواندن آن است بدون اينکه به معاني آن توجه کند. امام صادق ـ ع ـ  
مي‌فرمايند: کسي که قرآن بخواند ثروتي دارد که بعد از آن فقير نيست و کسي که قرآن نخواند چيزي 
ندارد.)3(  امام حســن ـ ع ـ نيز فرموده اند: کســي که قرآن بخواند پيش خداوند يک دعايش مستجاب 
مي‌شود، دعاي مربوط به دنيا و يا دعاي مربوط به آخرت.)4( اين دو فقط نمونه‌هايي از روايات فراوان در 
اين باره اســت که مي‌رســاند حتي خود خواندن قرآن پاداش دارد و اين يک مرحله بالاتر از مرحله اول 
يعني نگاه کردن به قرآن است. در اين روايات هيچ اشاره‌اي نشده است که اگر کسي معاني قرآن را درک 
نکند، قرآن نخوانده چرا که وقتي نگاه کردن ثواب داشــته باشــد، خواندن قرآن نیز علاوه‌ بر نگاه کردن 

خواهد بود و ثواب خواهد داشت.
3. تدبر در معاني قرآن

تدبر يعني ژرف انديشي و عاقبت انديشي‌، چهار بار در قرآن آمده که در سه آيه، مخاطبين خود را 
به تدبر در اعماق و مقاصد پيام خويش دعوت کرده است که سياق اين آيات نوعي هشدار و توبيخ است 
کــه چــرا عده‌اي در قرآن تدبر ندارند.)5( در آيه چهارم، محتواي پر خير و برکت قرآن را بيان مي‌کند تا 
به‌واسطه تدبر در آن از برکات عظيم آن بهره مند شوند. خداوند در اين باره هدف اصلي نزول قرآن را تدبر 
و درس عبرت گرفتن مي داند: »کتابي مبارک به تو نازل کرده ايم تا در آيات آن تدبر کنند و صاحبان 
انديشه از آن درس بگيرند.«)6( اين مرحله هر چند نسبت به دو مرحله قبل از اهميت ويژه اي بر خوردار 

است اما به هيچ وجه آن دو را نفي نمی‌کند.
4. عمل به قرآن

مرحله نهايي در قرآن عمل کردن به پيام‌ها و دســتورات آن است و البته يادآور اين نکته ضروري 
است که عمل به قرآن منوط به اين نيست که حتما بايد همه بتوانند دستورات الهي را از قرآن به‌دست 
آورند، بلکه افراد بي سواد مي‌توانند با مراجعه به متخصصان دين يعني مراجع تقليد به دستورات الهي 
عمل کنند و اگر کسي طبق فتواي مرجع تقليدش حرکت کند قطعا از افرادي شمرده مي شود که در 
پيشگاه الهي به قرآن عمل کرده است. رسول گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايند: کسي 
که قرآن را بخواند ولي عمل نکند، خداوند او را در روز قيامت کور محشور مي کند و کسي که قرآن را 
براي رضاي خدا و تفقه و آشــنايي در دين بخواند خداوند براي او ثواب همه ملائکه، انبيا و رســولان را 
خواهد داد.)7( در اين گونه روايات عمل به قرآن ملاک است حال يا خود انسان داراي چنان مقام علمي 
است که انديشه کرده و دستورات اسلامي را از قرآن استخراج مي‌کند و يا اينکه با تقليد از مرجع تقليد 
به قرآن عمل مي‌کند.  حاصل سخن اينکه هر کسي بايد به اندازه توانش از قرآن بهره برد و نبايد به اين 
تصور که معاني را درک نمی‌کند از پاداش خواندن قرآن بي بهره ماند و نيز نبايد يک مسلمان بي سواد 
به تصور اينکه نمی‌تواند قرآن بخواند از اجر و ثواب الهي در نگاه کردن به قرآن اســتفاده نکند‌، چرا که 
خداي متعال هر کسي را به اندازه توانش پاداش خواهد داد و بيش از تحمل او از او عمل نمی‌خواهد و 
اين است که فرمود: »براي انسان بهره اي جز سعي و تلاش او نيست و اينکه او بزودي پاداش تلاش خود 

را خواهد ديد، سپس به او جزاي کافي داده خواهد شد.)8( 
و در جاي ديگر مي فرمايد: »خداوند هيچ کس را جز به اندازه توانائي‌اش تکليف نمی‌کند. هر کاري 

را )انسان( انجام دهد براي خود انجام داده و هر بدي کند به زيان خود کرده است...«)9(
بنابراين توان کسي که معاني را درک نمی‌کند، فقط خواندن است و خداوند نيز از او همين خواندن 

را می‌خواهد و اگر نخواند مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرد.
_________________

1و 2. حر عاملي، محمد؛ وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول، 1409ق، ج 6، ص 205.
3. کليني، محمد؛ کافي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1365ش، ج 2، ص 605، حديث 8.

4. نوري، حسين؛ مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول، 1408ق، ج 4، ص 261، ب 10، ح 8.
5. رک: نساء/82، مؤمنون/68، محمد/24.

6. ص/29.
7. وسائل الشيعه، ج 6، ص 184، حديث 7683.

8. نجم/41 – 39.
9. بقره/286.

حيات طيّبه چیست؟
شما وقتى عبادت مك‌ىنيد، دعاىي را با حال م‌ىخوانيد، نمازى را با توجّه اقامه مك‌ىنيد، انفاقى 
به كي مســتحق مك‌ىنيد، م‌ىبينيد چه لذّتى م‌ىبريد و چه حالت احتظاظى)لذت( به شما دست 
م‌ىدهد. اين لذّت را با خوردن نم‌ىشود به دست آورد. انسان‌هاىي كه طعم بندگى خدا را چشيده‌اند 
‌ـ كه هر انسان مؤمنى در طول زندگى، كم‌وبيش حالات اين‌طورى برايش پيش م‌ىآيد؛ بعضى كم، 
بعضى زياد ‌ـ در آن لحظه‌ توجّه به خدا، عبادت خدا، مناجات، گريه براى خدا و در مقابل خدا، لذّتى 

احساس مك‌ىنند كه حاضرند دنيا و مافي‌ها را بدهند، براى آنکه اين لذّت براى آنها بماند.
البتّه مادّيات، انسان را از آن حالت بيرون م‌ىآورد؛ آن حالت گاهگاهى دست م‌ىدهد. لذّت معنوى، 
يعنى آن حالات. آدم‌هاىي كه با خدا و هدف‌هاى معنوى آشنا نيستند، طعم اين لذّت را نم‌ىچشند. 
اى بسا انسان‌هاىي كه در سايه‌ نامبارك نظام‌هاى مادّى عمرى را گذرانده‌اند، امّا كي لحظه آن حالت 
توجّه به خدا و آن لذّت معنوى برايشان پيش نيامده است.  آنها نم‌ىفهمند من و شما چه م‌ىگوييم.

اســام م‌ىخواهد انسان‌ها را آنچنان بالا ببرد، دل‌ها را آنچنان نورانى كند، بدي‌ها را آنچنان از 
سينه‌ من و شما بيرون بكَنَد و دور بيندازد، كه ما آن حالت لذّت معنوى را در همه‌ آنات زندگي‌مان، 
نه فقط در محراب عبادت، بلكه حتّى در محيط كار، در حال درس، در ميدان جنگ، در هنگام تعليم 

و تعلّم و در زمان سازندگى احساس كنيم. »خوشا آنان كه دائم در نمازند«، يعنى اين. 
در حال كسب و كار هم با خدا، در حال خوردن و آشاميدن هم باز به ياد خدا. اين‌گونه انسانى 
است كه در محيط زندگى و در محيط عالم، از او نور پراكنده م‌ىشود. اگر دنيا بتواند اين‌طور انسان‌هاىي 
را تربيت كند، ريشه‌ اين جنگ‌ها و ظلم‌ها و نابرابري‌ها و پليدي‌ها و رجس‌ها كنده خواهد شد. اين، 

حيات طيّبه است.
پس، حيات طيّبه معنايش اين نيست كه كسانى فقط نماز بخوانند، عبادت كنند و اصلًا به فكر 
زندگى و مادّيات نباشند؛ نه، حيات طيّبه، يعنى دنيا و آخرت را با هم داشتن. حيات طيّبه، يعنى مادّه 
و معنا را با هم داشتن. حيات طيّبه، يعنى آن ملّتى كه تلاش مك‌ىند، سازندگى مك‌ىند، صنعت و 
بازرگانى و كشاورزى را به اوج م‌ىرساند، قدرت علمى و تكنىكي پيدا مك‌ىند، پيشرفت‌هاى گوناگون 
در همه جهت به دست م‌ىآورد؛ امّا در همه‌ اين حالات، دل او هم با خداست و روزبه‌روز هم با خدا 

آشناتر م‌ىشود. اين، هدف نظام اسلامى است. 
اين، آن هدفى است كه پيامبران اعلام كردند، مصلحان عالم گفتند و در اين صدوپنجاه تا دويست 

سال گذشته، شخصيّت‌هاى برجسته‌ اسلامى آن را اعلام كردند.
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اسلام م‌ىخواهد انســان‌ها را آنچنان بالا ببرد، دل‌ها را 
آنچنان نورانى كند، بدي‌ها را آنچنان از سينه‌ من و شما 
بيرون بكَندَ و دور بيندازد، كه ما آن حالت لذّت معنوى را 
در همه‌ آنات زندگي‌مان، نه فقط در محراب عبادت، بلكه 
حتىّ در محيط كار، در حــال درس، در ميدان جنگ، در 
هنگام تعليم و تعلمّ و در زمان سازندگى احساس كنيم. 

فرید کریم‌زاده»خوشا آنان كه دائم در نمازند«، يعنى اين.

باور به محضـر خدا 
و آثـار آن

اسرا / ۲۵

علم حضوری خداوند
علم خداوند به هســتی همانند علم شهودی 
انســان به خود است. بنابراین همه هستی برای 
خداوند همان اندازه روشن است که انسان نسبت 
به وجود خود علم و آگاهی دارد و هستی خود را 
می‌شناسد؛ بلکه می‌توان گفت که علم حضوری 
خداوند به هستی از علم حضوری آدمی به خود 
و وجود خود بیشــتر و بهتر و کامل‌تر است؛ زیرا 
علم الهی علم احاطی است در حالی که انسان به 

خود و وجودش چنین احاطه‌ای ندارد.
علم حضوری خداوند به هســتی تنها علم به 
کلیات نیست بلکه علم به جزئیات امور و مسائل 
نیز هســت. خاستگاه و ریشــه چنین علمی در 
نوع نســبت میان موجودات و خداوند است؛ چرا 
که نسبت میان موجودات و خداوند نسبت ربط 
تمام است. به سخن دیگر‌، همه موجودات‌، شأنی 
از شئونات الهی هســتند و اگر بخواهیم نسبت 
آنها را با خداوند بیان کنیم همانند نســبت اعضا 
و جوارح شخص به خود شخص می‌باشد. بر این 
اساس هیچ چیزی بیرون از ذات الهی به یک معنا 
نیست و همه هستی شأنی از شئونات او هستند.

چنین وضعیتی موجب می‌شود که هر چه در 
هستی بگذرد، خداوند به علم احاطی خویش از 
آن آگاه باشد و هیچ امری بیرون از مشیت و اراده 
وی اتفاق نیفتد. چنین تسلط و چیرگی بر هستی 
می‌تواند به خداوند هر گونه تصرفی را نیز ببخشد‌، 
چه این تصرفات در امور جزئی و خرد باشد و چه 

در امور کلی و کلان اتفاق افتد.
البته انســان‌ها نیز از چنین علم شهودی و 
حضوری در مقیاس کوچک‌تر بهره مند هستند. 
خداوند در آیه 53 ســوره فصلــت به این نکته 
توجه می‌دهد که همه موجودات هستی نسبت 
به پروردگار هســتی‌، از علم شهودی و حضوری 
برخوردارند. علامه طباطبایی در این باره توضیح 
می‌دهــد که معنای شــهید در این‌جا به معنای 
مشهود است، به این معنا که پروردگاری هستی 
برای همه موجودات‌، مشهود به علم شهودی است.

)المیزان، ج ‌17، ص 404(
قرآن در آیه 172 سوره اعراف تبیین می‌کند 
که علم انســان در قیامت به پروردگاری خداوند 
نیز از نوع علم شهودی و حضوری است.)همان‌، 
ج ‌18،ص 308( چنین علم شهودی و حضوری 
برای انسان‌هایی که به سوی دوزخ می‌روند پدید 
می‌آید، زیرا در هنگام مرگ پرده‌ها کنار می‌رود 
و برای آن کشــف الغطا صورت می‌گیرد و آنها با 
علم شــهودی و یقینی دوزخ را می‌بینند.)تکاثر‌، 

آیات 5 تا 7(
بسیاری از مردم نســبت به خود و برخی از 
حقایق آن از علم شهودی برخوردارند، با این همه 
کم هســتند کسانی که نسبت به تمامی حقایق 
هستی از چنین توانایی برخوردار باشند و از علم 
شهودی بهره برند. خداوند در آیه 75 سوره انعام از 
علم شهودی حضرت ابراهیم‌)ع( نسبت به ملکوت 

آســمان‌ها و زمین سخن می‌گوید و در آیه 260 
سوره بقره از درخواست آن حضرت برای آشنایی 
با کیفیت زنده کردن مردگان در رستاخیز خبر 
می‌دهد که برای اطمینان و آرامش دل خواهان 
علم شــهودی و حضوری نسبت به این واقعیت 

می‌شود.
در روایات اســت که علم شــهودی حضرت 
یوسف‌)ع( به برهان پروردگار همان عامل بازدارنده 
وی از ارتــکاب گناه بود کــه در آیات 21 و 24 
سوره یوسف به آن اشاره شده است‌، چنان‌که علم 

شــهودی آن حضرت به حاکمیت یافتن خود در 
مصر از مواردی است که خداوند در آیات 100 و 

101 سوره یوسف آن را بیان می‌کند. 
قــرآن گــزارش می‌کند که علــم حضرت 
پیامبر)ص( نسبت به وجود خداوند )نجم آیه 11( 
و آیات بزرگ الهی در سفر معراج )نجم آیات 11 
و 18( و همچنین نسبت به جبرئیل )نجم آیات 
5 و 7 و 11 و 13 و تکویر آیات 19 و 20 و 23( 
و نسبت به برخی از حقایق هستی)اسراء آیه 60( 
از نوع علم شهودی بوده است، چنان‌که علم وی 
به ورود مســلمانان به مسجد الحرام و فتح مکه 
)اســراء آیه 1 و فتح آیــه 27( از جمله مصادیق 

علم شهودی است که برای برخی پیش می‌آید.

به هر حال علم الهی به همه هستی از مصادیق 
علم حضوری و شــهودی است و علم حصولی و 
اکتســابی که آگاهی ذهنی و تصویرســازی در 
ذهن بر اســاس دریافت‌های خارجی است، برای 
خداوند معنا و مفهومی ندارد. از این رو نمی‌توان 
علم الهی را به دو بخش علم حصولی و حضوری 
تقسیم کرد؛ بلکه علم الهی به خود و هستی علم 

حضوری و شهودی است.

توجه به علم خداوند و آثار آن در زندگی 
اگر بر این باور باشــیم که علم خدا به همه 
هســتی از کلی و جزئی، از قسم علم حضوری و 
شهودی است‌، نگرش و رفتارمان نسبت به بسیاری 

از مسائل در زندگی تغییر اساسی می‌کند.
خداوند در آیه 80 سوره تغابن گستردگی و 
شــمول علم خداوند نسبت به تمامی موجودات 
و نیز حرکات و ســکنات آنان را مورد تاکید قرار 
می‌دهد و توجه یابی به این مطلب را سزاوار تدبر 
و تذکــر می‌داند؛ زیرا اگر کســی به این مطلب 
توجه یابد و در زندگی خود به کار گیرد و هرگز 
فراموش نکنــد، رفتاری را در پیش می‌گیرد که 

موجب رضایت الهی است. 
شخصی که می‌داند خداوند همه امور زندگی 
وی را می‌شناســد و می‌داند‌، رفتار خویش را بر 
اساس آن تنظیم می‌کند. این‌گونه است که از فقر 
و نداری خود نمی‌هراســد و به قسمت حکیمانه 
الهی دل خوش می‌دارد و رضایت خدا را می‌جوید. 

بنابراین به آرامشی خاص دست می‌یابد و حزن 
و اندوهی برای از دســت رفته‌ها و ترســی برای 
آینده ندارد.خداوند در آیات 76 و 77 سوره بقره 
و نیز آیات 77 و 78 سوره توبه با اشاره به بینش 
و نگرش منافقان تبیین می‌کند که چگونه عدم 
توجه آنها به علم و آگاهی شهودی خداوند نسبت 
به آنان موجب می‌شــود تا پیمان شکنی کرده و 
به عهد و پیمان خود پایبند نباشند. این در حالی 
اســت که اگر به علم خداوند به نیات و عملکرد 
خود و بازخواســت الهی در دنیا و آخرت ایمان 

می‌داشتند‌، از بسیاری از رفتارهای زشت و پلید 
ضد تقوایی چون پیمان شکنی پرهیز می‌کردند.

بارها دیده شده اســت که شخصی در برابر 
کودکی خردسال به کارهای زشت و نابهنجار اقدام 
نمی‌کند و از او شرم می‌کند؛ زیرا کودک را ناظر 
و شاهد کارهای خویش می‌یابد. اگر انسان توجه 
کنــد که خداوند فراتر از کودک نه تنها به کارها 
بلکه نیات و باطن وی علم شهودی دارد بی‌گمان 
از ارتکاب بســیاری از کارهای زشت خودداری 
می‌کرد.‌ای جاســت که توجه‌یابی انسان به علم 
شهودی خداوند تاثیر شگرفی در زندگی بشر به 
جا می‌گــذارد که در این بخش به نمونه‌هایی از 

آن اشاره می‌شود.

به عنوان نمونه قرآن در آیه 26 سوره محمد 
توجه انســان به علم و نظارت الهی را مانع رابطه 
پنهانی وی با دشمنان دین بر می‌شمارد و در آیه 
180 سوره آل عمران همین توجه یابی را باعث 
پرهیز از بخل می‌داند؛ زیرا کســی که خداوند را 
ناظر و شــاهد همه رفتارها می‌داند می‌کوشد تا 
رابطه‌ای نهانی با دشمن بر قرار نکند و کسی که 
می‌داند که خداوند نســبت به زندگی وی علم و 

آگاهی تمام دارد و قادر به هر چیزی است و مالک 
مطلق همه کائنات و خزائن هســتی است دیگر 
بخلی نمی‌کند؛ زیرا می‌داند که خداوند به وضعیت 
وی آگاه است و اوست که روزی و قسمت وی را 
می‌دهد و احسان را عاملی برای افزایش روزی قرار 
داده است. در این حالت، چنین شخصی نه تنها 
بخل نمی‌ورزد بلکه اهل احسان و ایثار می‌شود و 
از مال و ثروت خویش به دیگران به‌ویژه نیازمندان 

و سائلان کمک می‌کند.
بارها دیده شده است که وصیت‌نامه‌ها تغییر 
می‌کند و از ســوی برخی سوءاستفاده کنندگان 
تصرفات نادرست و ناروا در آنها به وجود می‌آید. 
این عمل از سوی کســانی صورت می‌گیرد که 
متوجه علم شــهودی خداوند نسبت به رفتار و 
کردارهای خویش نیستند؛ زیرا اگر کسی به علم 
شهودی الهی توجه یابد هرگز حاضر نمی‌شود تا 
در وصیت نامه‌ها تغییــر و تبدیل روا دارد.)بقره 
آیات 180 و 181( خداوند در آیه 94 سوره نساء 
توجه انسان به علم و آگاهی خداوند را مانعی جدی 
می‌داند که اجازه نمی‌دهد تا شخصی تهمت زند و 
به دیگران نسبت‌های ناروا دهد بی‌آنکه تحقیقی 
در‌باره آن کرده باشد. همچنین موجب می‌شود تا 
دست از خیانت بشوید و از آن اجتناب کند.)نساء 

آیات 107 و 108 و نیز غافر آیه 19(
توجه به علم همه‌جانبه خداوند به رازهای دل 
انسان‌، بازدارنده وی از ستمکاری )فاطر آیات 37 
و 38 و نیز غافر آیات 18 و 19( و گناه و عصیان 
)نســاء آیات 107 و 108 و توبه آیه 105 و نور 

آیات 19 و 29 و 53 و 63 و 64( است. اگر کسی 
متوجه این نکته شود که خداوند به همه اعمال 
ریز و درشــت و درون و بیرون وی آگاهی و علم 
شهودی دارد و ناظر رفتارها و کردارهای اوست‌، 
هرگز در دام خودستایی )نجم آیه 32( و سرمستی 
)انفال آیه 47( و دیگر رفتارهای زشت نمی‌افتد. 
چنین توجهی موجب می‌شود تا از جنگ و جهاد 
به بهانه‌های واهی و باطل نگریزد)آل عمران آیه 
153( و در پی هواهای نفسانی نرود و مطیع آن 

نشود.)نساء آیه 135(
به ســخن دیگر‌، علم و توجــه آدمی به علم 
شــهودی الهی نســبت به خود و اعمال و رفتار 
وی موجب می‌شود که از زشتی‌ها اجتناب کند 
و به کارهای نیک و خوب گرایش یابد. از این رو 
انســان برای رهایی از شر شیطان و آسیب‌های 
او به خداوند پنــاه می‌برد)اعراف آیه 200( و از 
کارهای زشت و بد استغفار می‌کند)غافر آیه 7( 
و به کارهای نیک و احســان می‌پردازد.)بقره آیه 

158 و نساء آیات 127 و 128(
توجه انسان به علم و آگاهی شهودی خداوند 
سبب اطاعت از خدای متعال)نور آیه 53 و حجرات 
آیه 1( و زمینه‌ساز امید و اتکای به او)یوسف آیه 

83( و تشویق به احسان و انفاق )بقره آیات 215 
و 261 و 267 و 268 و 270( و تشویق به نیکی 
و اعمــال خیر و صالح )بقره آیات 158 و 197 و 
215( می‌شود. اصولا ریشه تقوا را باید در اعتقاد 
و توجه آدمی به علم شهودی و همه‌جانبه خداوند 
به همه اعمال و رفتار آدمی دانست، زیرا در این 
حالت است که آدمی می‌کوشد تا از هر آنچه زشت 
و پلید اســت دوری کند و به خود اجازه ندهد تا 
اقدام به کارهای زشت نماید. در حقیقت علم آدمی 
و توجه وی به علم شهودی خدا موجب می‌شود 
تا خود را محدود سازد و سپری برای خود بسازد 
تا زشتی‌ها به وی و درونش نفوذ نکند.)بقره آیات 

231 و233 و 237(
از دیگــر آثاری که برای چنین توجه به علم 
شهودی خداوند در آیات قرآن بیان شده می‌توان 
به توبه انســان از اعمال و رفتار زشت )نساء آیه 
17( توکل و اعتمادیابی به خداوند در کارها)هود 
آیــه 123 و اعراف آیه 89 و انفال آیه 61( جهاد 
در راه خــدا )بقــره آیه 244 و نســاء آیه 104( 
رعایت حقــوق دیگران از زنان‌، مســتضعفان و 
یتیمان )نساء آیه 127( رعایت عدالت )نساء آیات 
127 و 135 و مائــده آیه 8( پرهیز از ریاکاری و 
سرمســتی )انفال آیه 47( شکرگزاری نسبت به 
خداوند و نعمت‌هایش )نســاء آیه 147( صبر در 
برابر ناگواری‌ها و سختی‌ها)یوسف آیه 83( عفت 
و حیا نسبت به کارهای زشت )نور آیه 30( وفای 
به عهد و پیمان و اجتناب از نقض آنها)مائده آیه 
7 و نحل آیه 91( و قیام خالصانه و رعایت عدالت 

در راه خداوند )مائده آیه 8( اشاره کرد.
با نگاهی به این آثار می‌توان دریافت که تا چه 
اندازه توجه به علم شــهودی خداوند به همه امور 
می‌تواند در رفتارهای انســان تاثیر شگرف به جا 
گذارد. اصولا ترک بسیاری از زشتی‌ها و پلیدی‌ها 
و رفتارهای نابهنجار از سوی آدمی به سبب توجه 
یابی وی به علم شهودی خداوند است؛ زیرا کسی 
که باور دارد که در محضر خداوند است‌، هرگز در 
محضر او گناه نخواهد کرد. این امری طبیعی است 
که انسان در برابر ناظر محترم کار زشتی را مرتکب 
نمی‌شود. حال این ناظر محترم خداوندی باشد که 
آگاه به ســر و نهان آدمی افزون بر آشکار و نهان 
اوست‌، در این صورت هرگز به کارهای زشت نه تنها 
اقــدام نمی‌کند بلکه هر فکر پلیدی را از خود دور 
می‌سازد و نیت خویش را خالص و صادق می‌گرداند.

اصولا ایمان مؤمنان به علم همه‌جانبه خداوند 
اســت که تحمل مصیبت‌ها را برای آنان آســان 
می‌کند و پایداری و شکیبایی در برابر مشکلات 
را در آنها پدید می‌آورد و افزایش می‌دهد.)تغابن 
آیــه 11( از این رو ایشــان همــواره در آرامش 
روحی به سر می‌برند و مصیبت و گرفتاری‌، آنان 
را تکان نمی‌دهد تا چه رسد که از پا در آورد. در 
مقابل، کسانی که به خداوند این‌گونه باور ندارند 
و یا متوجه علم شهودی الهی نیستند همواره در 
تشــویش و اضطراب و نگرانی به ســر می‌برند و 
دلهره، همه وجودشان را در بر می‌گیرد و آرامش 

و آسایش خود را از دست می‌دهند.
کسانی که به علم شهودی خداوند نسبت به 
همه چیز حتی اندیشه‌ها )مائده آیه 116( باور و 
توجه دارند، رفتارها و کارهای خویش را به گونه‌ای 
تنظیم می‌کنند که رضایت خدا در آن باشد تا در 
قیامت هنگام حسابرسی با مشکلی مواجه نشوند و 
در رستاخیز خوار و ذلیل نشوند.)بقره آیات 283 

و 284 و توبه آیه 94(
اینها گوشــه‌هایی از آثار و کارکردهای توجه 
انسان به علم شهودی خداوند است که در زندگی 
دنیوی و اخروی بشر خودنمایی می‌کند. با نگاهی 
به آموزه‌های قرآنی می‌توان مصادیق بسیار دیگری 
برای این نقش و کارکرد توجه یابی انسان یافت که 
بیرون از حوصله این مقاله است. باشد تا با توجه 
به علم شــهودی الهی و اینکه همواره در محضر 
خداوند هستیم، از کارهای زشت و پلید اجتناب 

کرده و به کارهای نیک و خیر رو ‌آوریم.


